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شصت و چهارسالگی کاپیتان سیروس در فقدان خودش، فقدانی 
که 27 ســال طول کشید. غم سیروس هیچ‌وقت کهنه نمی شود 

اما او کاپیتان جاویدان فوتبال ایران است.
به گزارش ورزش ســه، یکم بهمن سالروز تولد سیروس قایق‌ران 
است‌. یکی از چهره‌های ماندگار فوتبال ایران که علی‌رغم گذشت 
27 ســال از درگذشــتش همچنان حضورش در فوتبال ایران به 
مناســبت‌های مختلف حس می‌شود و جامعه فراموش‌کار فوتبال 
ایرانی این‌بار مجدانه و مصرانه نمی‌خواهد نبودن او را قبول کند 
و همچنان با هر بهانه‌ای ســعی در زنده نگه داشتن یاد او دارد. 
بهانه‌ای همچون تولد او در یکم بهمن و نظیر آنچه برای نوشــتن 

این مطلب بهانه‌ای شده.
سیروس با پیراهن کشــاورز و بازوبند کاپیتانی این تیم در سال 
۷۰. همان سالی که از ملوان و گیلان و انزلی دل کَند و به تهران 
آمد تا هم یکی از گران‌ترین بازیکنان فوتبال ایران شود و هم به 

بازوبند کاپیتانی تیم پرستاره کشاورز برسد.
آنچه مشــخص است سیروس جزء معدود بازیکنان تاریخ فوتبال 
ایران اســت که هرآنچه از احترام و ســتایش نصیبش می‌شود، 
واقعی اســت. واقعی از این نظر که او وام‌دار هیچ‌کدام از دو تیم 
مطــرح پایتخت نبوده و نیســت و در فوتبال ایران که قضاوت‌ها 
و ســتایش‌ها به شدت وابسته به تمایلات باشگاهی است و حتی 
گاهی تمایــات رنگی زیر‌پوســت فوتبال، فوتبــال ملی را هم 
تحت‌الشعاع قرار می‌دهد او چه‌بسا تنها چهره‌ تاریخ فوتبال ایران 
باشــد که بدون پوشــیدن پیراهن‌های قرمز و آبی باشگاهی، هم 
بــه اندازه‌ چهره‌های مهم این دو باشــگاه قــدر دیده و از طرفی 
به اندازه‌ بســیاری از چهره‌های موفق فوتبــال ایران که پیراهن 
این دو تیم را نپوشــیدند و به اندازه‌ خــود قدر ندیدند به محاق 

نرفته است.
با پیراهن تیم ملی در بازی‌های جام دهه فجر ســال ۶۴. سالی 
که به ترکیب اصلی تیم ملی رســید و تا جام ملت‌های ۱۹۹۲ در 

سال ۷۱ آن را از دست نداد.
چه‌بســا مرگ نابه‌هنگام سیروس در این‌قدر دیدن و دیده شدن 
او تأثیــر داشــته اما قبل از مرگش هم ســیروس هم یک چهره‌ 
قابلِ‌احترام و محبوب در فوتبــال ایران بود. در همان زمانی که 

عکس‌های کارت‌‌پســتالی او به اندازه هم‌بازی‌های آبی و قرمزش 
در تیــم ملی خریدار داشــت و به‌وقت رویارویی با اســتقلال و 
پرســپولیس در ورزشگاه آزادی فقط ســتایش و تشویق بود که 

نصیبش می‌شد.
کاپیتان‌تریــن کاپیتان‌هــا. این‌بار با پیراهن کشــاورز در 

سال ۷۰
سیروس از نســل هافبک‌های همه‌‌کاره‌ای بود که در فوتبال آن‌ 
زمــان همچون امروز این همه تعریف و دســته‌بندی برای آن‌ها 
وجود نداشت. هافبک‌هایی که باید همه هنری می‌داشتند و همه 
کار می‌کردنــد. بنابراین با تعاریف امــروزی او نه هافبک دفاعی 
بود نه بازی‌ســاز و نه وینگر. یکی بود که هم تکنیک داشت هم 
خوب می‌جنگید، هم خوب شــوت می‌زد و هم خوب بازی‌سازی 
می‌کــرد. یک میــدان‌دار در میانه‌ی میدان که واقعــاً فوتبال با 
حضور بازیکنانــی همچون او زیباتر بود. بازیکنانی که در فوتبال 

امروزی دیگر نه پیدا می‌شوند و نه خریداری دارند.
با‌این‌حال جدای از ویژگی‌های فنی، او شــمایل یک کاپیتان ازلی 
و ابدی در فوتبال ایران را به ثبت رســانده. کاپیتان‌ترین کاپیتان 
فوتبال ایران، لقبی اســت که می‌توان بــه او داد. به بازیکنی که 
در فوتبال دو قطبــی ایران علی‌رغم پوشــیدن پیراهن یک تیم 
شهرســتانی، مقبول همه ستاره‌های آبی و قرمز بود. سیروس در 
دهه‌ای در فوتبال ایران سربرآورد که فوتبال تقریباً فقط در تهران 
و در لیگ باشــگاهی تهران تعریف می‌شــد و بازیکن شهرستانی 
کار ســختی برای چهره شدن داشــت. اما او حتی قبل از این‌که 
پرویز دهداری به‌صــورت افراطی به بازیکنان گمنام میدان دهد، 
توانسته بود تنها بازیکن شهرستانی باشد که با ستاره‌های قرمز و 
آبی به بازی‌های آســیایی سئول برود و قبل‌تر از آن نیز در سال 
۶۳ در جــام جواهر‌لعل‌نهرو اولین بازی ملی خود را یک روز قبل 
از تولد ۲۳ســالگی خود مقابل یوگسلاوی انجام داده بود. آن‌هم 

در‌حالی‌که بقیه هم‌بازی‌های او عضو باشگاه‌های تهرانی بودند.
این همان کاری اســت که ســیروس قایــق‌ران در فوتبال ایران 
کرده. رســیدن به تیم ملی از طریق بازی در تیم منتخب گیلان 
و ملوان در دهه‌ شــصت. در دهه‌ای که فوتبــال فقط در تهران 

تعریف می‌شد.

سیروس و غمی که هرگز کهنه نمی‌شود

قایقران؛ کاپیتان قایقران؛ کاپیتان 
جاویدان فوتبال ایرانجاویدان فوتبال ایران

در‌حالیک‌ه ورزش فارس با چالش‌های مشــخصی چون کمبود بودجه، 
باشگاه‌داری فرسوده دست‌و‌پنجه  و  استعدادها،  فرار  ضعف زیرساخت، 
نرم میک‌ند، نشست دیروز معاون توسعه ورزش با رؤسا و کارشناسان، 
بیشتر به یک کلاس انشــاء نزدیک بود تا جلسه‌ای اجرایی با خروجی 

ملموس.
ابتدا نگاهی داریم به خبری که در خصوص این جلســه منتشــر شد و 

سپس، تحلیلی بر آن خواهیم داشت.
نشست معاون توسعه ورزش با رؤسا، گروه‌ها و کارشناسان این معاونت 
صبح دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه، در سالن اجتماعات ادار‌هک‌ل برگزار شد.

محمدحسن طیبی، معاون توسعه ورزش، با اشاره به اهمیت کار تیمی و 
همدلی در پیشبرد اهداف ورزشی استان، اظهار داشت: در سال جدید 
تلاش میک‌نیم تا رشــد ورزش فارس در اولویت قرار گیرد. برنامه‌ریزی 
منســجم و کار تیمی همدلانه از اصولی اســت که ما را به موفقیت در 
بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیاد اســتعدادهای برتر کشور نزدیک‌تر 

خواهد کرد.
وی ضمن تقدیر از تلاش‌های کارشناسان و مسئولان این حوزه، افزود: 
یکی از اهداف مهم ما ایجاد بســتر همــکاری نزدیک بین هیئت‌های 
ورزشی است. توســعه این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های 

چشمگیر و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف ورزش استان باشد.
طیبی همچنین به نظارت بر باشــگاه‌های ورزشــی اشاره کرد و گفت: 
بهبود کیفیت خدمات ارائه‌ شده به ورزشکاران و نظارت دقیق بر فعالیت 
باشگاه‌ها از اولویت‌های کاری ما خواهد بود. این مهم نیازمند هماهنگی 

و تعامل بیشتر میان همه بخش‌هاست.
معاون توسعه ورزش بر نظم اداری و رفتار سازمانی تأکید و خاطرنشان 

کرد: ارتقای فرهنگ سازمانی و پایبندی به اصول اداری، نقشی کلیدی 
در تحقق اهداف بلندمدت ما دارد.

این نشست با تبادل‌نظر و بیان دیدگاه‌های کارشناسان و اعضای حاضر 
پایان یافت و برنامه‌های سال جدید برای توسعه ورزش فارس و ارتقای 

سطح همکاری‌ها تدوین گردید.

تأکید بر همدلی، بدون جدول زمان‌بندی، بدون نقشه راه
»وفاق و همدلی نقطه عطف ورزش خواهد بود.« جمله‌ای که بیش از آنک‌ه 
راهبردی باشد، شبیه شــعارهای ابتدای دفترچه راهنمای زندگی موفق 
است. در‌حالیک‌ه جامعه ورزش فارس انتظار دارد بداند تکلیف زمین‌های 
خاکی جنوب شهر، باشگاه‌های نیمه‌تعطیل و بی‌برنامه‌گی در اعزام تیم‌ها 
چه می‌شود، مسئولان هنوز در سطح واژه‌هایی چون "فرهنگ سازمانی"، 

"کار تیمی همدلانه" و "ایجاد بستر همکاری" قدم می‌زنند.
در این گزارش، نه آماری دیده می‌شــود، نه اشــاره‌ای به پروژه‌های در 
دســت اجرا، نه تحلیلی از وضعیت موجود. تنها چیزی که در خط‌‌به‌خط 
آن جاری اســت، اعتماد به »همدلی« است؛ انگار فقط کافی‌ست با هم 

خوب باشیم تا مدال‌ها خودشان بیایند و زمین‌ها آسفالت شوند.
نظارت بر باشــگاه‌ها هم دیگر آن‌قدر تکرار شده که آدم شک میک‌ند 
واقعاً کسی می‌داند این "نظارت" دقیقاً چیست؟ آیا منظور بازدیدهای 
دوستانه اســت یا برخورد با تخلفات؟ گزارشی از عملکرد نظارتی سال 

گذشته داده نشد. کیفیت خدمات هم فقط در حد آرزو باقی ماند.
از المپیاد استعدادهای برتر تا بازی‌های آسیایی ناگویا، مسیر موفقیت از 
»گفتن« نمی‌گذرد، از »برنامه‌وبودجه« و »ساختار اجرایی« می‌گذرد. حال 

آنک‌ه این نشست حتی یک جدول زمان‌بندی یا نقشه راه ارائه نداد.
 در پایان نشست، برنامه‌ها »تدوین گردید«. اما بازهم مثل همیشه بدون 
اینک‌ه مخاطب بفهمد این برنامه دقیقاً چیست، کی اجرا می‌شود، و چه 

کسی مسئولش خواهد بود.
خلاصه‌اش اینک‌ه، این جلسه یک تمرین خوش‌خطی بود؛ با قلم واژگان 

کلیشه‌‌ای و دفتر خاطرات بدون عدد.

نگاهی به نشست معاون اداره ورزش با رؤسای گروه و کارشناسان؛

کدام نظارت؟ کدام ساختار اجرایی؟ کدام نقشه راه؟

دبیر سرویس ورزشی
میثم محجوبی

meisammahjoobi@gmail.com

سال‌هاســت که آمار گل‌زنی در فوتبال لیگ برتر ایران در ســطح 

بسیار پایینی قرار دارد.

پس از نســل طلایی دهه ۷۰ و ۸۰ کــه گل‌زنانی زیادی به فوتبال 

ایران معرفی شــدند. کم‌کم ‌شاهد نزول بازیکن شاخص و گل‌زن در 

فوتبال ایران بوده‌ایم‌.

بعد از بازیکنان‌گل‌زن این ‌نسل همچون رضا عنایتی، آرش بحرانی، 

مهدی رجب‌زاده، محسن خلیلی‌ که سال‌ها با بیش از ۲۰ گل آقای 

گل لیگ برتر ایران ‌می‌شــدند، دیگر شاهد بازیکن شاخصی در این 

سطح نبودیم.

لیگ برتر این فصل اوج فاجعه گُل‌زنی

اما ســطح فاجعه در سطح بازیکنان و باشگاه‌های ایران در این فصل 

به آمار پایین گل‌زنی بازیکنان در لیگ برتر برمی‌گردد.

در‌حالی‌که بیســت و شش هفته از لیگ برتر ایران می‌گذرد بهترین 

گل‌زن لیگ یعنی علی علیپور از پرســپولیس بــا تنها ۱۰ گل زده 

آقای گل لیگ ایران به شمار میرود. 

میانگین ضعیف ۳۸صدم گل در هر بازی توسط آقای گل ایران ثبت 

شــده است یعنی حدوداً هر سه بازی تنها یک گل زده !

این آمار به‌قدری ضعیف و فاجعه‌بار اســت که واقعاً سطح فنی لیگ 

برتر ایران را زیر سؤال برده است. 

جایی‌کــه اکثر نتایج‌ مســابقات اقتصادی و بــا حداقل گل به پایان 

می‌رسد‌.

در ســطح‌ملی هم که سال‌هاســت ایران ‌متکی به گل‌زنی دو ستاره 

یک‌دهــه اخیر خــود یعنی طارمی و آزمون بوده اســت که این دو 

بازیکن لژیونر و بزرگ ‌ایران هم در آخرین ســال‌های اوج خود قرار 

دارند و بعید نیســت که در آینده نه‌چندان دور فوتبال ایران چه در 

سطح باشگاهی و چه در سطح ملی دچار فقر شدید گل‌زنی خواهد 

شــد. هرچند از همین دو سه سال اخیر فقر شدید گل‌زنی به‌وضوح 

در لیگ برتر ایران قابل‌مشاهده است.

عدم پشــتوانه، تاکتیک‌های اشتباه و کمبود اعتماد‌به‌نفس

شــاید از مهم‌تریــن دلایل فقر گل‌زنــی در فوتبال ایــران به نبود 

زیرســاخت‌ها و پشتوانه‌ســازی در فوتبال پایه برمی‌گردد جایی‌که 

فوتبال ایران قادر به کشــف استعداد و پرورش چندین گل‌زن قهار 

در فوتبال ایران نبوده است. 

از طرفــی تاکتیک‌هــا و تفکرات اشــتباه برخی ‌ســرمربیان و عدم 

‌اعتماد بــه جوان‌ها و کاهش اعتماد‌به‌نفس بازیکنان می‌تواند به افت 

محسوس مهاجمان و کاهش آمار گل‌زنی در فوتبال ایران اشاره کرد.

بدیهی اســت با توجه به شــرایط فعلی فوتبال ایــران در آینده‌ای 

نزدیک دچار افت محسوســی به‌خصوص در زمینه گل‌زنی و رقابت 

با دیگر تیم‌های آســیایی و در سطح بین‌المللی هم خواهیم شد.

محمدرضا جوکار

ورزشی‌نویس

فقر  گلز‌نی در فوتبال ایران و هشداری برای آیندهفقر  گلز‌نی در فوتبال ایران و هشداری برای آینده


